
ي ادب غنايي پژوهشنامه

و بلوچستــان  دانشگاه سيستـان

و زمستان سال نهم، شماره  1390ي هفدهم، پاييز

)33-52:صص(

و متنبي  معاني غنايي مشترك در شعر ناصر خسرو

*دكتر احد پيشگر

و ادبيات عرب دانشگاه محقّق اردبيلياستاد  يار زبان

 چكيده
وييكي از شعراي برجسته و مفاهيمي عرب كه ديوان و، بويژه به دليل اشتمال آن بر مسائل فلسفي

و تمثيل هاي متنوع  و همچنين در حوزه حكمي ي آموزش هاي، هميشه مورد توجه شاعران زبان فارسي

و فحص اهل ادب بوده، همو ادبي م اره مدار بحث يهفرضـي. شهور قرن چهارم هجري است، متنبي شاعر

و هم بـه دليـل اين پژوهش آن بوده كه ناصر خسرو ، هم بنابر سنتّ هاي آموزشي رايج در عصر خويش

ط و منص بقهتعلّقش به  ـبي در آن عهدي ديوانيان كه چنين شغل و تبح ر در ادب عربـي را اقتـضا، توغلّ

. با شعر متنبي آشنايي داشته است، بي شكمي نموده

ي از مضامين شعر ناصر خسرو را مي توان مقتبس از ديوان متنبي تعداداين تحقيق نشان مي دهد كه

.و حاصل آشنايي وي با شعر اين شاعر عرب دانست

متادبيات تطبيقي، قصيده، ناصر خسرو: واژگان كليدي .نبي،

*Email: pishgar@uma.ac.ir 
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مهمقد
يدر ذي القعـده»تحجـ«دياني البلخي المروزي ملقّب بـه ناصر بن خسرو بن حارث القبا

و در زمان سلطنت سلطان محمود غزنوي در قباديان از نواحي بلخ متولّ.)ق.هـ(394سال د شد

و در همانجا به خاك).ق.هـ(481سرانجام در سال شدسپردر يمگان بدخشان درگذشت . ده

و اطّي پايه و منثور او به خوبي آشكار اسـت لاعات ناصر خسرو از آثار منظ تحصيلات . وم

و ادبيات رنج وي از ابتداي جواني در تحصيل و السنه و فنون از جملـه. فراوان برده بـود علوم

و حفظ كرده است :قرآن مجيد را بسيار خوانده

و عمل و علم و زهد  ونس جانند هــر چهــار مـــرامــ خواندن فرقان

)125: 1368ناصرخسرو،(

: يا بيت زير

و حساب و به حشر  كتابت زِبر دارم انــــــدر ضميـر مقرّم به مرگ

)400: همان(

م ختلـف در آثـارش از آن تسلّط ناصر خسرو بر قرآن كريم سبب شده است كه به اشـكال

:متأثرّ گردد

را) الف و آثار خود به واژه هاي فراواني و در اشعار : مثـل. كار برده اسـت از قرآن گرفته

عرجسرّا، ضرّا، مسنون .ون، ساهون،

ود مكرّر به آيات قرآن اشاره كرده در موار)ب ، يا مضاميني را از آن در اشعار خـود آورده

: تمثيل هاي قرآن استفاده كرده استگاه از

ز انفس دو گوا حاضر كردش و و شربت من مرد هنروربرز آفاق  خـــوردني

) 513: همان(
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ي مصراع اول اشاره دارد به فيِ اَنفسُِهمِ حتيّ يتَبينَ لَهم اَنّـه«: آيه و فيِ الآفاقِ سنرُيهمِ آياتِنا

لت(»قٌح53/فص(.

را به آنان در كرانه«: ترجمه و در نفـوس خودشـان)ني زمي(ها به زودي نشانه هاي خود

دنشان آن خواهيم و قرآن(اد تا بر آنها روشن گردد كه .»حق است) خدا

: يا

ديـچون زر گدازيوـبنگــر به ستــاره كه بتازد سپس دي و چكانيشــده كه بر

) 295: 1368ناصرخسرو،(

و«: سوره حجر18تا16 دارد به آيات مضمون بيت اشاره برُوجـاً فيِ الـسماءِ جعلنا لقَدَ و

ناها لِلناّظِزبـينٌ رينيم شِـهاب ـهعفَأَتب معنِ اسـترََقَ الـساِلاّ م كلُِّ شَيطانٍ رجيمٍ، حفِظناها مِن و ،«

)9و8و سوره الجن18تا16، حجر(

و كلام مولا امير المـؤمنين علـي و احاديث نبوي )ع(ناصر خسرو علاوه بر تسلّط بر قرآن

و علي الخصوص علوم«:طبق نظر دكتر صفا و منقول در تمام علوم متداول زمان خود از معقول

و درباره  را نيك مي دانست و حكمت متألّهين و علم كلام و حكمت يونان تسلّط داشت ي اوايل

و اطّ و نِحل تحقيقات عميق .)2:453ج/1369صفا،(»لاعات كثير داشتملل

ف و گاه تعقيد هاي لفظي كه در شـعر به كار بردن فراوان كلمات كم كاربرد و عربي، ارسي

و دشوار از ويژگي  و وزن هاي كم كاربرد و نيز انتخاب بحرها امـا. هاي شـعر اوسـت او هست

 و محتواست ويژگي مهم كه. شعر ناصر خسرو در معني را نخستين شاعري دانست شايد بتوان او

و آن را به طور مستقيم  و شعر را آشكارا مرامي كرده در خدمت حكمت دينـي خـود قـرار داده

و از اين نظر پيشرو كـساني چـون سـنايي شـده اسـت  و بيان برتري داده است را بر لفظ  معني

و احمد( .)21: 1378 نژاد، شعار

تسلّط ناصر خسرو به زبان عربي باعث شده است كه او نـه تنهـا در اشـعارش بـسياري از

و احا  و تركيبات قرآني و كلام مولا امير المؤ مضامين ، بلكـهرا بيـاورد)ع(منين علي ديث نبوي
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در، از جمله مضامين اشعار متنبي بسياري از مضامين اشعار عرب توانسته است به نحو احسن  را

. اشعار خود اقتباس كند

 ابو الطيب متنبي

و مادري 303ابو طيب احمد بن حسين متنبي به سال تنگدست بـه هجري در كوفه از پدر

و دنيا آمد  و از همان آغاز كودكي به علوم ادبـي مـشتاق شـد در، در همان شهر پرورش يافت

نث سايه و اي رسيد كه هر سؤال پيش مي آمد از نظم بري هوش سرشار به درجه ر عربي شاهدي

به. آن بيان مي داشت و از باديه نشينان مدتي در باديه و، لغت عربي اصـيل فـرا گرفـت سر برد

.)232-233: 1377، بهروز(شهرتي به هم رسانيد

و آينه شعر متنبي جلوه گاه حالات و خصايص شخصيتي او و عمده روحي ي حيات اوست

و رثا و سپس هجاء و فخر است .ترين موضوعات شعر متنبي نخست مدح

و بـه اسـتحكام اسـلو فصاحتي در والاترين درجه شعر متنبي و بلاغـت قـرار دارد وت ب

و بلندي معاني اي شعر نگفت مگر اينكه به خوبي از او در هيچ زمينه.، مشهور است فخامت واژه

و عتاب:ي آن بر آمد، از جملهعهده . حكمت، حماسه، مدح، فخر

و مفا شعر او در بردارنده و تمثيل ها استي مسائل و حكمي را خداونـد. هيم فلسفي متنبي

و مفهـوم مـي داشـت معاني مي دانند زيرا بيشتر  را به معني و توجه ، شـجاعپوريان(ين عنايت

1376 :49(.

، حتيّ معـرّي بـا هيچ كس به مقام شعري او نرسيدهي ادبا متفّق هستند كه بعد از متنبي همه

رابروجود احاطه و تصورات عالي فلسفي اش متنبي و ذكاوت فوق العاده  بـالاتر از خـود علم

.)233-234: 1377،بهروز( مي داند

و شيعي اي اصيل و در مهـد تـشيع آن روز يعنـي متنبي به خاطر پرورش يافتن در خانواده

و اشـعارش مـشحون از كوفه و همين امر باعث شده است كه آثـار ، با قرآن انس زيادي داشت

ي ايـن شـاعر از قـر ي اصلي بيشتر سخنان حكيمانه آن مايه هاي قرآني باشد تا جايي كه هسته



و متنبيمعاني غناي 37ي مشترك در شعر ناصر خسرو

و مهمترين منبع الهام و انديشه هاي حكيمانه است او بخش افكار و آموزش هاي قرآنيي ، قرآن

: است

لهَ علي عليلٍ الا ــرَكجĤسيحِ بِهِ طَبيبا فالم بعثت اِلي

) 1:354ج/2003،متنبي(

الاَ«:ي آل عمران از سوره49ي بيت فوق اشاره دارد به آيه اُبرِي ـواُحـيِ كم و َالاَبـرصو ه

.»الموتي

و پيس را بهب«:ي آيه معن و مردگان را به ارادهو كور مادرزاد ي خداونـد زنـده ود مي بخشم

.»مي كنم

: يا

حلـاَنَّ نُجومــكَ ليهِـــهع بوبيالج هقوَائِم حذيِت قدَ اـو

) 1:351ج/2003،متنبي(

ز: ترجمه ، روي زمـين ستارگان شب و ستون هاي آن و زينت شب محسوب مي شوند يور

.را قرارگاه خود كردند

ي الملك5ي اشاره دارد به آيهبيت متنبي زينا السماء الد«: از سوره لقَدَ نيا بمصابيحو«.

آ شما(و به يقين ما آسمان نزديكتر:يهمعني زينـت) از سـتارگان(را بـا چـراغ هـايي) به

.يديمبخش

) 562: 1385،آيت االله مشكيني(

و و اشعار خود سود جسته اسـت و نهج البلاغه نيز در آثار متنبي علاوه بر قرآن از احاديث

و كلمات اخلاقي حضر  ،و ديگر پيـشوايان اسـلام)ع(ت علي مضامين بسياري از احاديث نبوي

: به وفور آمده استدر ديوان متنبي

تَ اِنيّ لَنَجــم بهِِو  اِذا حالَ مِن دونِ النُّجومِ سحاب هتدَي صحبتي

) 2:290ج/2003،متنبي(
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ي فروزاني مي باشم: ترجمه نم بـه، دوسـتا كه چون ابرهـا سـتارگان را بپوشـاند من ستاره

.ي آن رهنمون گردندوسيله

كاَلنُّجومِ فَباَِ«: بيت اشاره به حديث نبوي ذيل دارد اهِتدَيتمُ يهمِِاصَحابيِ : فروزانفـر(» اقتدَيتمُ

1361 :19.(

: يا

لسَنَ لَهم و لاِموالِهِـــم مهو الج  رح يلتَئمِـوالعار يبقي

)1:218ج/2003،متنبي(

ماي اموال خويشند، حال آنكه مال ها از ايشان نيست آنان برده: ترجمه نـد، ننگ بـاقي مـي

. يابدولي زخم شمشير التيام مي

و خست ، صفتي كه در آيـات پرداخته استمفهوم بيت به يكي از رذائل اخلاقي يعني بخل

و حضرت علي و روايات ديني به شدت از آن نهي شده خـود نيز در كلمات قـصار)ع(قرآني

.)361: 1371،)ع(علي(» البخلُ عار«: فرموده استي آن درباره

بهد شاعر از زمان حيات خو ديوان متنبي و رواجي و مـورد، شهرتي حاصل كرده سزا يافته

و عجم مطالعه و در مورد اشتهار ديوان متنبي در ميان عرب و اهل ذوق بوده است ي ارباب ادب

و متانتدر«: رشيد وطواط گويد و معارف ، جميع شعراي اسلاميه عيال متنبي انـد اقتباس دقايق

و عجم مـشهور را عزيـزو ديوان او در عرب و فـضلا ديـوان او و اكـابر » مـي دارنـد گـشته

.)42-43: 1385،دولتشاه سمرقندي(

، بلكه شاعران پارسي گوي نيزث شده است كه نه تنها شاعران عرب اشتهار اشعار متنبي باع

و در آثار خود به شيوه از اشعار او تأثي اور بپذيرند اوي گفتار و ابيـات را تـضمين، اقتدا كـرده

و از معاني .و مضامين شعري او اقتباس نمايندنموده
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و حكمي و مفاهيم فلسفي و بلندي معـاني شـعر اسلوب، وفور معاني، مسائل ، فخامت واژه

و اعصار بعد مد نظر قرار گيـرد باعث شده است كه اشعارش متنبي ، در ميان اهل قلم عصرخود

و نويسندگان در آثار خود و يا پارهو شاعران را به صورت تضمين بياورند اي، بعضي از ابياتش

و مضامين شعري را در آثار خود اقتباس نمايند از معاني حكيم ناصر خسرو نيـز بـه خـاطر. او

را در  تسلّط به زبان عربي يكي از شاعران ادب فارسي است كه بسياري از مضامين شعري متنبي

بهاشعار خود آورده است كه : موارد ذيل اشاره كرد مي توان

يقلُ معها-1 لوَلَــم بَنس ُنِ افعــالهعرفَناالعرِقَ بالغُص ي اَلخَصيبدج

)1:319ج/2003،متنبي(

و نسب: ترجمه ن. اوست كردارهاي او حسب و فلان بود اگر چه ما،گويد كه نياي من فلان

را مي شناسيماز كردا نسَب انساني او . رش

:اي

شرََفوا بي بل شرَفت بقِوَمي لا بِجدوديلا بِنفَسي فَخَـرت و

) 1:134ج/2003،متنبي(

و به خودم مي بالم نـه من به قوم خود شرافت نيافتم بلكه آنان به من شرافت يافتند: ترجمه

.به نياكانم

: آورده است، ناصر خسرو چنينرامضمون ابيات فوق از متنبي

ش و تبارم من و فخـر آل خويش و تبار است رف را شرف به آل  گر دگري

)48: 1368ناصرخسرو،(

: يا

هم، پوراودار بــــآنكــه به تب نـيكسر و افتخـارمــه  از
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و هم تبارمو امروز به من كند همي فخر  هم اهل زميــــن

) 173: همان(

:و يا

مفخر گوهر تبارم گر تو به تبار فخر داري  مــن

ق ديوان( ب 419: 198، ،42(

و ما بقوُانَ الأكاسرِهَ الجبابرِه الأُليـأي-2 بقينَ فَما  كَنزَُوا الكُنوُز

) 1:141ج/2003،متنبي(

و نـه آنـان كه گنجينه ها اندوختند كجا هستند خسروان جبار: ترجمه ، نه آن گنجينه ها ماند

.)110: 1386،قمحقّ(

و كجــــا كيقباد؟ ؟م كاويانه علَـــــكوت خجست كوت فريدون

ك و رستم كجاستـسام نريمان  درانــپيشرو لشكـــــــر مازنو

ك كــبابك ساسان و ! كوست؟ نه بهــرام نه نوشيروان؟و اردشيرو

اندا و حشم رفته  نه رمه مانده است كنون نه شبان ين همه با خيل

)14: ناصر خسرو(

شرَُّها-3 و تسَكُنُ الناّووسا خَيرُ الطُّيورِ عليَ القُصورِ و تَأوِي الخََـراب 

) 1:179ج/2003،متنبي(

و بدترين آنهـا: ترجمه و در بهترين پرندگان در كاخ ها هستند  در خرابـه جـا مـي گيرنـد

. ها زندگي مي كننددخمه

و خوب نسرايدكزاغ ايدونخوار استزانو شد سوي مردم هزار آواگراميوشخبه بانگ ه خوش

و خوشدانا همه نيكچونتهزار آواس م گويدو ل ژاژ مي خايدــرد جاهــو ليكن زاغ همـچون

)39:ناصرخسرو(
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از-4 بعدِ التَّناهي متيَ ما فقَدَ وقعَ انتقِاصي في ازديادي ددت مِن

)1:209ج/ 2003، متنبي(

. بي گمان در فزوني ام كاستي پذيرم، پس از به اوج رسيدن، فزوني گيرمهر گاه: ترجمه

اي پسر كمال مجوي را ميانه كار بباش ز بهر نقصان  كه مه تمام نشد جز

) 117: ناصرخسرو(

فاَِنَّني الجــوزاءـــفَناَ صخرهَ الوادِي اِذا ما زوحِمتأَ-5 ـاِذا نَطقَت 

) 1:259ج/2003،متنبي(

زم: ترجمه و اني كه من همچون پاره سنگ دره ها هستم در وقتي كه مورد هجوم قرار گيرم

.ي جوزا هستمبه سخن درآيم همچون ستاره

:اع دوم بيت زير از ناصر خسرو هستمصرمصراع دوم بيت متنبي هم مضمون با

ج جانت به سخن پاك شود زان كه خردمند  وزاــاز راه سخن بر شود از چــاه به

)5:ناصر خسرو(

و الضَّــــراء متفَرَِّقُ الطَّعمينِ مجتَمعِ القوُي-6 ـــراءالس فكََأَنَّه

) 1:262ج/2003،متنبي(

را: ترجمه ، پـسو نيروهاي گردآمده بـراي دوسـت اسـت دو طعم مختلف براي دشمن او

و غم استپ .نداري كه او مصداق شادي

را بـرادر است كژور عسلش را به حنظلست نسب  شكرش

)76:ناصر خسرو(

:و يا

و شدت او از پس يكديگر ، با گل خار آيدحنظلش با شكــر نعمت

) 161:همان(

لفَِقدِ نَظيرٍ وحيدا ـــاَنت وحيد بني آدمٍفَـ-7 لسَتو

) 1:272ج/2003،متنبي(
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: يـان منوچهر(؛ ولي نه به خاطر از دسـت دادن همتـايي تو در ميان بني آدم، يكتايي:مهترج

).2:203ج/1387

د : مضمون فوق گويدرناصر خسرو

كي زمانه شدي تو وليكنهـيگان را زمـانه يگانهنشد هيچ س

)41:ناصر خسرو(

8-نيام مونُهيع ـــهفَتَّحملوكم مأَنَّه  اَرانِب غَيرُ

) 1:277ج/2003،متنبي(

و خود به منزله: ترجمه ي خرگوشانند جز اين كه آن ها پادشاهاني هستند كه چشمانشان باز

.خفتگانند

را خـــرگوش و خرد رفته وار ديدم مردم  خفته دو چشم باز

) 303:ناصر خسرو(

: يا

؟خرگوش چو چشم را تو است سودچه بيدار است خفتهو بيهش تو دل هميشه كه هرگه

)413: همان(

: يا

و خفته به چشم كن به دل باش بيدار  بشو خويشتن ضد خرگوش

) 522:همان(

9-كي مريضٍو من مرٍّ مرّاً بِهِ الماء الزُلالا ذافمٍ  يجِــد

) 1:281ج/ 2003،متنبي(

تل: ترجمه را با آن، تلخ مي يابدهر كه داراي دهاني و بيمار است، آب زلال .خ

ز كفاّريم به نزد مردم بيمار ناخوش است شكر  شگفت نيست كه ما نزد تو

)71:ناصر خسرو(
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: يا

و خس كرا مع و روغن فگار ده خوش گردد از خار  شــــود كامش از شير

) 354:همان(

يدي-10 و الناّرِ في والفَهمو ما الجمع بينَ الماءِ دالج عمِن اَن اَجم ــببِأصَع 

) 1:325ج/2003،متنبي(

و آتش در دست من آسان تر از ايـن اسـت كـه: ترجمه و جنگ كردن ميان آب  بختيـاري

و داشته باشمدانشور .ي را با هم گرد كنم

 جـز بـــر مقرّ ماه نبـــودي مقر مرا گر بر قياس فضل بگشتي مدار چرخ

)11:ناصر خسرو(

: همين مضمون گويدحافظ نيز در

م دهــفلك به بسد زمام مرادـردم نادان و دانش همين گناهت  تو اهل فضلي

) 1380:2497،حافظ(

مذمََتي مِن ناقصٍ-11 أِذا أَتَتك ليِ بِأَنّي كامــلُو فَهيِ الشَّهاده 

) 1:332ج/2003،متنبي(

نهر: ترجمه  گواه است بر اينكـه مـن كامـل، آن كوهش من از سوي ناقصي به تو رسيد گاه

.هستم

 كه هســت او ســـوي متّهم متّهم از آن پاك تر نيست كس در جهان

)64:ناصر خسرو(

د : يگر نيز در همين مضمون سروده استناصر خسرو در جاي

چ گــر اهلِ آفرين نِيمي هرگز ؟ــجهال  ون كنندي نفرينم

) 135: همان(

فوَارِسهِا الدهرُ-12 معي الصبرُأطُـــاعِنُ خَيلاً مِن و كذَا قوَلي و ما  وحيداً

) 1:344ج/2003،متنبي(
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ي سوارانش اين دهر است ولـي ري نيزه مي زنم كه از جمله با لشك) به تنهايي(من: ترجمه

:2ج/1387: منوچهريـان(اين چه سخني است كه مي گويند در حالي كه به همراه من صبر است

535(.

بار زمانه مي ستيزد حكيم ناصر خسرو نيز با لشك و خرد كه اين ي سپاه دين ، البته به وسيله

ن بيان داشته است صبر كه متنبيسپاه . دارد بلكه با آن توافق كامل دارد، هيچ تعارض

دهــبا لشكر زم و با تيغ تيز و سپر مراـرـانه و خرد بس است سپاه  دين

)12:ناصر خسرو(

يري-13 مِو من نَكدَِ الدنيا عليَ الحرِّ أن بدـــــعدواً لَه مــا صداقَتهِِ ن

) 1:356ج/2003،متنبي(

وي:ترجمه  از بي خيري اين جهان بر آزاده، آن است كه او براي خويش، دشمني بينـد كـه

.)، از دوستي او گريزي نيسترا

 كاندر دلش نشسته بود دشمنش زان رنجه تر كسي نبود در جهان

) 440:ناصر خسرو(

باِلأَزراءِ حتيّ-14 غشِاءٍ مِن نَبالِفوُاديرماني الدهرُ  في

)2:15ج/2003،متنبي(

دل: ترجمه . من در پوششي از تيرها قرار گرفتروزگار مرا به مصيبت هايي افكند كه

ي تير زمانه كرد: گويم  رخ بلند جاهل بيداد گر مراــچ چرا نشانه

)11: ناصر خسرو(

اهَلِها-15 فوَائدـقَمصائِببذِا قَضَتِ الأيَام مابينَ قوَمٍ ومٍ عٍند 

)2:80ج/2003،متنبي(

ي، نعمت هاي، چنين حكم نموده است كه مصيبت هاي مردم ميان اهل خود روزگار: ترجمه

.)1:580ج/1387: ريانمنوچه(مردم ديگر باشد 
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و حكم معروف استب : ناصر خسرو نيز در اين معنا گفته،يت فوق از امثال

را مح  نعمـت تو نيز بر او محنت است نت او نعمت استآنكه تو

)267: ناصر خسرو(

معاملَتي-16 اِلاّ فِي اعَـدلَ النّــاسِ و الحكَمِ يا الخَصم أنت و الخِصام فيك 

)2:94ج/2003،متنبي(

د: ترجمه مناي  ـادگرترين مردم جز در رفتار با و دعوي به نزد ت و آرم، شكايت از تو دارم

و هم داوري .)247: 1371 دامادي،(كه تو خود هم دشمن

و خود داوريم، خود داد خود پس كه ندهيــمراــچ  از آن پس كه خود خصم

) 504:ناصر خسرو(

 أَن تَحسِب الشَّحمِ فيمن شَحمه ورم ـذهُا نَظَــراتٍ مِنك صادِقهٍَـاعُِي-17

)2:94ج/2003،متنبي(

و: ترجمه .آماس را پيه بپنداري، به نظرهاي درست تو پناه مي برممن از اين كه ورم

 بشناسنـــد فربهي زآماس ليكن از راه عقل هشياران

) 439:ناصر خسرو(

ال-18 و الظُّلَدنيا بِناظرِهِِـو ما انتفِاع أَخي الأََنوار هت عِندَمِاِذا استو

)2:95ج/2003،متنبي(

از: ترجمه و ظلمتمرد دنيا چه سودي .، نزد او يكسان باشدچشمش مي برد زماني كه نور

و عال مشهر شده است از جهان حضرتش م سراسر ظلمـچو خورشيد

)64: ناصر خسرو(

: يا

؟ ي زيركر بِنشَناســـد آواي خر از ناله كور كي داند از روز شبِ تار هگرز

) 219:همان(
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الأعَمي اِلي أَدبي-19 بهِِ صممـت كَلِماتــو أسمعأَناَ الَــذّي نَظَرَ ي من

)2:95ج/2003،متنبي(

و: ترجمه ا، سخنان مـر كسي كه كر بودهمن آن كسي هستم كه نابينا به ادب من نظر افكنده

. شنيده است

گز دانش مـــرا گوش دل بود كر  وشم به علمش برون شد صممز

)64: ناصر خسرو(

20-َلكَتهم الكريم اكَرمَت اَنت اكَرمَ اِذا اِن اَنت ــوتَم اللَّئيم رَّداـت 

) 2:146ج/2003،متنبي(

را گرامي داري، مالكش مي شوي چون تو كري: ترجمه را گرامـي داري، ولي اگر فرومايهم

.عصيان خواهد ورزيد

بســردم سفلــم بــگاه بنالهــان گرسنـه گربــه و گــاه بخــردّــد ه زار

خ و ندهـتاش همي فزــچيـيوار داري  رزند مهربانت نبرّدـــاز تو چــون

بهكهراست و قويدستچيزي بـگ گشت كرد  ـدو بنگري چــو شير بغرّدـر تو

) 520:ناصر خسرو(

م : گويدضمون مصراع دوم بيت متنبيسعدي نيز در

و خوشي گ چو با سفله گويي به لطف و گردن كشيــفزون  رددش كبر

)1378:61،سعدي(

باِلعلي-21 وضع الندَّي في موضعِِ السيفِ ضوَكو ِضروضعِِ النَّديـميفِ في معِ الس

) 2:146ج/2003،متنبي(

و: ترجمه ز) بكار بردن(جايگاه شمشير عطا در قرار دادن بخشش يان بخش براي بزرگواري

و عطا) بكارگيري(همچنان كه نهادن. است .)237: 1371،دامادي(شمشير در جايگاه بخشش

بود مكن بجاي بدان نيك بج، از آن كه ظلم را به غلط جز  اي او بنهيــكه نيك

) 321:ناصر خسرو(
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طعِاناًو لاقـــي دونَ ثايِ-22 ي عِنده الذِّئب الغرُابــيلاقهمِِ

) 2:160ج/2003،متنبي(

هايشان، در راه رسيدن به آغل)ي، حتّ جنگيد غير از او با بني كلاب مي اگر كسي(و: ترجمه

را ديـدار مـي كـردغكـلا) از كثـرت كـشتگان(نيزه زدني مي ديد كه  ،منوچهريـان(، گـرگ

.)1:206ج/1387

و الذِ«: امثال عرب آمده در دو) 3:1302ج/1363،دهخدا(»ئبكاَلغرُاب را بـراي اين مثل

و متّحد به  چـون گـرگ بـر توضيح ايـن كـه. كار مي برند كه اختلاف نمي كنند دوست موافق

پ گوسپندان يورش مي برد  ي مـردار بـاقي مانـدهي او مي رود تا آن چـه را از لاشـه، كلاغ در

اندر زباند.بخورد  حكيم ناصـر خـسرو نيـز.» كلاغ استگرگ ميزبان«: شيرين پارسي نيز گفته

: چنين سروده

و شر ازيراـنجويي جز فس  هميشه گرگ باشـــد ميزبانت اد

) 217:ناصر خسرو(

لكَانَ اَدني ضَيغمٍَ-23 اِلَلوَلا العقوُلُ شرََفٍ مِنَ الاِنسانِـاَدنــي ي

) 2:204ج/2003،متنبي(

و خرد نبود: ترجمه آياگر عقل . نه كمترين شير از انسان برتر بود، هر

و حسن زاده( ) 222: 1383،ي نيريرضايي هفتادري

و بازوي قويست  شيــر بايستي بر خـــلق جهان جمله امير گر خطير آن بودي كش دل

) 218: ناصر خسرو(

لمَ أر في عيوبِ-24 ليَ التَّمام الناّسِ شَيئاًوكَنقَــصِ القادِرينَ ع 

) 2:297ج/2003،متنبي(

را من نديدم از عيب هاي مردم چيزي را مانند ناقص رها كردن: ترجمه كاري كه بتوانند آن

. تمام كنند

: صر خسرو استبيت فوق دقيقاً هم مضمون با بيت زير از نا
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برد نتوانيكا بر دست مگير چون سبكساران ري كه به ســرش

)59:ناصر خسرو(

باِلمسامِعِ اِن مضي-25 عشَيالم وكرُِّرا فَه حسنهُ اِن فضاعالم وه و

) 2:349ج/2003،متنبي(

و اگر تكرار گردد رهسپار گردد) سخنت(پس اگر: ترجمه  دو چندان-، با گوشها دنبال شود

ش- و كمال .ود صاحب حسن

: صر خسرو در مضمون مصراع دوم گويدنا

ز تكرار سخن باك نباشـد  زيرا كه خـوش آيد سخن نغز به تكرار در شعـــر

) 377: ناصر خسرو(

المعاصِي-26 مفارقهَ الجنان أبوكم آدم سنَّ و علَّمكمُ

) 2:375ج/2003،متنبي(

و او بود كه به پدر شما آدم سنّت ارتكاب گناه: ترجمه شما جدا شدن از بهشترا پايه نهاد

.را آموخت

بد و حوا ز آدم و حوايي اول خطا ز نسل آدم  تو هم

)7: ناصر خسرو(

سرج سابحٍِ-27 مكانٍ في الدني ف أعزُّ جليسٍ ي الزمّانِ كِتابــو خيرُ

) 2:292ج/2003،متنبي(

جا: ترجمه و تيز تك اسـت، سوار شدن يگاه در جهان ارجمند ترين ، بر زين اسب سبك رو

ب . هترين همنشين در روزگار كتاب استو

: مضمون مصراع دوم بيت متنبي گويدناصر خسرو در

چ ، رازداريويي، امينيسخن گـــــ ون تنها نشينمـمرا ياري اســــت

خ« همي گـويد كه ليودـهر كـو نشنود و »ــكن غم گسـاريــندارد غم
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و صــد روي هستشـيك همي پشتستش  چون بهاريـــبه خوبي هر يكي

چـبه پشتش بر زنـــم دست دانمـي اسو ت بر رويش غباريــكه بنشسته

نينـــسخـــن گوئي بي آوازي وليك هـنگــويد تا  وشياريـــــابد

را نبيني نشنـــــوي تو قــــو  نبيند كس چنين هــــرگز عيـاريل او

يانـحكيمت از سخنهايبه هر وقــــ  اريـــادگــــبه رويش بر ببينم

 نه چون هــــر ژاژخائي بادساري ــرم مـننگــــويد تا به رويش ننگ

نگــــبه تاريكي سخ  اريـو با حشمــت مشهر شهريـچ ويدــن هرگز

ص يمگبه پيانـحبت با چنيـن ياري به ري روزگاريـبه سر بــــردم به

)271-272: ناصر خسرو(

و متنبي در ادراك زمانه بـا هـم مـشتركند را كـه در درون. ناصر خسرو  آنـان تـضادهايي

و مردم روزگار خود را ايـن پديده ؛ متنبي شاهان ي آنان وجود داشت دريافته بودند هاي جامعه

م :ي بيندگونه

28-مُام وطِئتُها بعِبدِ كَأنَّها غَنَمـتُبكِلُِّ أرضٍ  رعي

) 1:217ج/2003،متنبي(

را ديـدم كـه چـون احـشام، زيـر دسـت به هر سرزميني كه گام نهادم: ترجمه  ملّت هايي

.مي چريدند) ام دست نشاندهحكّ(بردگاني

:، گويداز بي همتايان در ادب فارسي استي خود يكيناصر خسرو نيز كه در ادراك زمانه

و جهل چنين فتنه چرائيد؟اي امت بد بخت بر ايــن زرق فروشان  جز كز خري

ز بهر چــه نمائيد خواهم كه بدانم كه مرين بي خـردان را و طاعت به چه معني 

)447: ناصر خسرو(

اِلي رسنِفقَرُالحِمارِفقَرُالجهولِ بِلا قَلبِ اِلي اَدبٍ-29  بِلا رأسٍ

)1:316ج/ 2003،متنبي(

. نياز الاغ بدون سر به رسن استچونان،، بدون قلب، به ادبنياز نادان: ترجمه
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و خاطر از همين مضمون را ناصر خسرو نيز مي آورد نشان مي كند كه حتيّ پادشـاهي كـه

و دانش اي بيش نيستخرد : به دور باشد بيچاره

د و چن به چاهيين نيستت، ور دانش و گاهيـهر و تخت د كه با تاج

)432: ناصر خسرو(

30-يتَبقي لِح ياهلــو أَنَّ الح أضََلَّنا الشَّجـعاناو لعَـــــددنا

دكُن مِنَ الموتِ بي لمَ تكَو اِذا  ونَ جباناـفَمِـنَ العجزِ أن

)2:285ج/2003،متنبي(

كه زندگاني براي زندگان پايدار بود اگر: ترجمه به استقبال مرگ برود، بي گمان ما كسي را

اي نيـست. گمراه ترين فرد مي شمرديم،و شجاعت كند  و همـه[و حال كه در برابر مرگ چاره

و زبوني استترس] مي ميريم ي عجز . از مرگ نشانه

و ايـدئولوژيك نيـز دارد، همچنين ناصر خسرو قبادياني كه خرد گرايي او بنيـاني عقيـدتي

و بر مبن :ي تجربي، سخن مي گويداي نظريهچون متنبي نسبت به زندگاني بينشي علمي دارد

خ چه فضل آوريم اي پسـر بر ستور مرِيماگر همچو ايشان و  ـوريم

 ـد اخضريمكه ما سر سوي گنبــ فرو سو نخواهيم شــــد ما همي

و طاع پرـــگر از علم ر پريمـباز اين جا به چـرخ برينت برآريم

چ ماــبه خَ ـرخ برين بــرپرَد جان  ورهاي دين پرويمــگراو را به

ج و خردــنه ايم ايدري ما به چن ان  دگاه ايدريمــو گر چند يك

)503-504: ناصر خسرو(

 نتيجه
و احاد و كلام مـولا اميرالمـؤمنين علـي ناصر خسرو بخاطر تسلّط بر قرآن و)ع(يث نبوي

،، توانسته است به نحو احسن بسياري از مضامين اشعار عرب توجه خاص اش به ادبيات حكمي

را در ديوان اش و عربي خود اقتباس كنداز جمله مضامين اشعار متنبي . عار فارسي
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را مبني بر داشتن ديوان ز اگر حتيّ ادعاي ناصر خسرو آني به ، بان عربـي بـه دليـل فقـدان

ومناديده بگيري ، شكيّ نيست كه ناصر خسرو بنابر سنّت هاي آموزشي رايـج در عـصر خـويش

و ادبيات عـرب، آگـاهي عميقـي داشـته اسـت» اهل ديوان«ن به اعتبار همچني ، بودنش، از زبان

ي متنبي در ادبيا و شهرت فوق العاده و نيز راه يابي كلام مطمئناًّ با توجه به جايگاه بلند ت عرب

آ او به حوزهو شعر مدرسي در تمدن اسلاميي و موزش هاي ، به هيچ وجه نمـي تـوان امكـان

را ناديده گرفت وي تحقيق حاضر در عين آنكه با استناد بـه. احتمال آشنايي ناصرخسرو با شعر

ق، اين امكا تأثرّات ناصر خسرو از شعر متنبي مواردي از  را به مـرز و يقـين مـي رسـاندن ، طـع

و رواج فوق العاده شاهدي نيز هست و حكمـي آن بر ميزان نفوذ و مضامين فلسفي ي شعر متنبي

ي اسلامي ايران .در ادبيات دوره
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